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Abstract 
Romanticism has been an influential literary movement in Iranian 

literature from the Constitutional era to the present day. Traces of this 

movement can be found in the works of many contemporary poets. 

Given the distinctive condition of Iranian society, which has 

experienced a transition from tradition to modernity, and considering 

that Romanticism in Europe itself emerged from a similar period of 

transition, the inclination toward Romanticism has become particularly 

pronounced in the modern era. Mohammadreza Torki, a contemporary 

ghazal poet, is among those whose poetry exhibits Romantic 

characteristics. Childhood and the longing to return to it, feelings of 

alienation and loneliness, nostalgia for the past and traditional values, 

admiration for pre-modern customs, the sense of estrangement 

experienced by modern humanity, opposition to urban life and its 

manifestations, and the idealization of rural life are among the 

Romantic elements present in his poetry. Employing a descriptive-

analytical approach, the present study examines these Romantic 

features in Torki’s poetry. Findings point toward the clear 

manifestation of various dimensions of Romanticism in the works of 

this poet. 
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Extended Abstract

1. Introduction 
The Romantic movement, with its distinctive characteristics, leaves its imprint on the work of 

almost every poet, “even one regarded as socially committed and concerned with the realities of 

his time, usually and naturally possesses, to some extent, elements of Romanticism” (Hamidian, 

2002, p. 29). 

Mohammadreza Torki is likewise one of the contemporary Iranian poets in whose works the 

manifestations of Romanticism are evident. He stands in opposition to modernity, finds little 
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appeal in the achievements of modern civilization, and turns instead toward the past, cherishing 

the “lost time.” The longing to return to childhood, depictions of alienation and loneliness in the 

modern age, the portrayal of modernity as a tragic era, nostalgia for the past and traditional values, 

praise of pre-modern customs, emphasis on religious faith and belief, the alienation of modern 

humanity, opposition to urbanization and its manifestations, and the idealization of rural life 

constitute some of the Romantic aspects of his poetry. These Romantic features are examined in 

the present study through a descriptive-analytical approach. 

2. Research Questions and Methodology 
The present study is based on library research, and the data have been collected through a 

descriptive-analytical method. By examining sources related to Romanticism and the poetry of 

Mohammadreza Torki, the manifestations of Romanticism in his poetry have been described and 

analyzed. This research attempts to answer the following question: 

• What are the manifestations and characteristics of Romanticism in the poetry of 

Mohammadreza Torki? 

3. Findings and Conclusion 
An examination of Mohammadreza Torki’s poetry reveals the strong presence of Romantic 

elements, indicating that his poetry displays a distinct Romantic orientation. Various 

manifestations of Romanticism are observable in his works. Some of his poems express a longing 

for childhood, one of the fundamental principles of Romanticism. The Romantic poet is 

perpetually in search of the lost time of childhood. Alongside this, feelings of alienation, 

loneliness, and Romantic melancholy are prominent in his poetry. He portrays modern humanity—

removed from the purity of nature and trapped within industrialized life—as lonely and sorrowful. 

Another aspect of Torki’s Romantic inclination is his nostalgia for the past and traditional values 

and his admiration for pre-modern customs. For him, the pre-modern era represents the ideal 

utopian world, and he mourns its disappearance while rejecting the values associated with 

modernity. He regards modern individuals as alienated and deprived of identity—people who have 

abandoned the values of the pre-modern age and have instead clung to fragile substitutes in the 

modern world. 

His opposition to the city, which symbolizes modernism, is likewise consistent with his romantic 

outlook. Like the Romantic writers and poets, Torki is weary of urban life and places his affection 

in the countryside, nature, and the simplicity of rural existence. 
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 چکیده
  پای   ردّ. اسم  بوده  تاکنون مشمروه   دوران  از ایران  ادبیات  در  اثرگذار  مکتبی  رمانتیسم 

  خاصّ   ویژگی  ب  نظر با.  دید  مااصمر  شمارران  از  بسمیاری  اشماار  در  توانمی را  مکتب این

  رمانتیسم    مکتب  و  کندمی تجرب  را  مدرنیت  ب   سمنّ   از  گذار  دوران  ک  ایرانی  یجاما 

 بیشممتر  مااصممر  یدوره  در  رمانتسممی  ب   گرایش بود،  گذار  دوران  این  یزاده نیز  اروپا  در

  در   را  رمانتیسم   هایجلوه ک  اسم   مااصمر سمرایغزل  شمارران از  ترکی  محمدرضما. اسم 

  تنهایی،  و غرب   حس  کودکی،  دوران ب   بازگشم  آرزوی  و  کودکی.  دید  توانمی او  شمار

  بیگانگی  خود از  مدرنیت ،  ماقبل  هایسمنّ   از  سمتایش  و  هاسمنّ  و  گذشمت  ب   بازگشم 

  نمودهای  از  روسمتاسمتایی و  آن مظاهر  و  شمهرنشمینی با  سمتیز و  مدرنیت  رصمر  انسمان

 روش  با را  رمانتیک  هایجلوه این  حاضممر  یمقال .  اوسمم  شممار  در  رمانتیسمم   مکتب

  ی نتیج  و  داده  قرار  واکاوی  و پژوهش  مورد  ترکی  محمدرضما شمار  در  تحلیلی–  توصمییی

 اس .  شارر این  شار  در  رمانتیس   مکتب  از  اباادی  اشکار  نمود از  نشان  حاضر  بررسی

 : هایدواژهکل

رمانتیسممم ، شمممار مااصمممر  

 ترکی.  محمدرضا  فارسی،

 

 مقدمه 1

  این  از  اثرپذیری  اسمم   بوده  معاصممر  یدوره در  ایران شممعر  در  غربی  ادبی مکاتب  اثرگذارترین  از  یکی  رمانتیسمم 

  اروپا در  هیجده   قرن در  ادبی مکتب  این  اسمم   داشممت   تداوم  امروز  ب  تا و  شممده شممرو   مشممرو    یدوره  از مکتب

  ؛ (41: 1382ثروت،) «گشم    پدیدار  1770 تا1848 سمال مابین  ادبی مکتبی  عنوان  ب  رمانتیسم   اصملاح »  و  کرد  ظهور

 .بود میحدی نوزده  و هیجده قرون در اروپا در ادبی مکتب این شکوفایی دوران
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  اثرگذار شرق  ادبیات با آشنایی  و صنعتی  اقتصادی،  اجتماعی،  عوام   یمجموع   اروپا در  رمانتیسم  گیریشمک   در

 جنبش،  این  اصلی  یانگیزه»  و  ی آنسختگیران   قواعد  و کحسیسیس   مکتب  علی   بر  بود  عصیانی  واقع  در  رمانتیس   بود

 پرهام،) «شد می  احسما  بود،  اشمرافیت  و فئودالیسمتی  نظام  یزیبنده ک   کحسمیک سمنن ترک  ب  ک  بود  روزافزونی نیاز

  بودند  ادبی مکتب  این  ظهور  در مؤثتر  عوام  دیگر  از  شممهرنشممینی  یتوسممع  و صممنعتی  انقحب همچنین ؛(20:  1394

 در  ]روشممنگری   بود  خردگرایی  محصممول  نئوکحسممیسمم  ک   همانگون    اسمم   روشممنگری  عصممر  محصممول»  رمانتیسمم 

  روشممنایی،  وضممو ، معنای  ب  Aufkarung آلمانی  در  و  Lumieres فرانسمموی در enlightment انگلیسممی

  زیبایی  نبوغ، احسما ،  ب   دادناهمیت  یعنی  شمک،  یعنی خود،  هایدانسمت   بر  جدید  نور تابش  یعنی  اسم ؛  درخشمندگی

 (51: 1392 فورس ،) «ادب  در پردازیخیال و

  وردزورث،  لامارتین،  روسو،  ژاک  ژان   هوگو،  ویکتور  اروپا  در  توانمی  ادبی  مکتب  این  نمایندگان  ترینبزرگ  از

 .برد نام را گوت  و بلیک ویلیام بایرون، لرد

شممعر فارسممی نیز ت ثیر گذاشمم  و شمماعران ایرانی مت ثر از این مکتب، اشممعاری  ی مشممرو   در  رمانتیسمم  از دوره

رمانتیک سمممرودند و مبانی این مکتب را در شمممعر خود وارد کردند و تمای  و گرایش خود ب  اصمممول این مکتب را  

 توان ردتپای این مکتب را در اشعار بسیار شاعران جس  آشکار کردند  در شعر معاصر ایران می

 بیان مس ل  -1-1

  اجتماعی ک  آن  حتتی  شماعری، هر»  و  دارد شماعری  هر شمعر  در  ردتپایی های خاص خود،ویژگی با مکتب رمانتیسم 

 خود  در  را  رمانتیسممم   از بیش و ک   هاییمای   عادتا و  معمولا شمممود،  خوانده  خویش  روزگار  واقعیتات  اه  و  متعهتد و

 (29: 1381 حمیدیان،) «دارد 

 مدرنیت  با  او  اسم  آشمکار  او شمعر  در رمانتیسم   نمودهای ک   اسم   ایرانی  معاصمر شماعران  از نیز ترکی محمدرضما

  را  «رفت   دسم   از  زمان» و  زده گذشمت   دامن  ب   چنگ و  نداشمت   خوش  را  جدید تمدن  رهاوردهای  و  دارد  ناسمازی  سمر

  عصمر تصمویرگر و  مدرنیت   عصمر  در انسمان  تنهایی و  غرب   تصمویر کودکی،  دوران  ب  بازگشم    اسم  داشمت   خوش

 ب   ت کید مدرنیت ، ماقب   هایسمنت   از سمتایش  و هاسمنت  و گذشمت  ب   بازگشم   آرزوی  تراژیک، عصمر  عنوان ب   مدرنیت 

  از روسمتاسمتایی  و آن  مظاهر و شمهرنشمینی با  سمتیز  مدرنیت ، عصمر  انسمان خودبیگانگی  از ایمان،  و دینی  و مذهبی  باورهای

-تحلیلی  روشممی ب   حاضممر  یمقال  در  ترکی  اشممعار  رمانتیک  هایجلوه  این  اسمم  ترکی  اشممعار رمانتیک  های  جلوه

 .اس  گرفت  قرار پژوهش و بررسی مورد وصیفیت
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 پژوهش هایپرسش -2 -1

 ها و مظاهر رمانتیس  در شعر محمدرضا ترکی کدامند؟جلوه _

 پژوهش روش -3 -1

باشمد  با تحلیلی می-ها در آن روش توصمیفیآوری دادهای اسم  و روش جمعکتابخان ای  پژوهش حاضمر ملاالع 

بررسمی منابع مرتب  با رمانتیسم  و اشمعار محمدرضما ترکی، مظاهر رمانتیسم  در شمعر محمدرضما ترکی مورد توصمی  و 

 تحلی  قرار گرفت  اس  

 ی پژوهشپیشین  -4 -1

ی مسمعود جعفری ک  در آن ب  عل  ظهور مکتب رمانتیسم  و (، کتاب»رمانتیسم « ، ترجم 1375فورسم  ،لیلیان ) -

 مبانی و اصول این مکتب پرداخت  شده اس  

ی نفوذ ب  تاریخچ  این کتاب در(« نیما تا  مشمرو    از)ایران    در رمانتیسم  سمیر»(، کتاب 1386جعفری، مسمعود )-

 اس   پرداخت  شده نیما تا مشرو   یدوره از ایرانی شاعران آثار رمانتیک مظاهر مکتب رمانتیس  در ایران و 

 معاصمر شمعر رمانتیک ابعاد تحلی  و  این کتاب ب  بررسمی  در ،  «ایران  رمانتیسمیسم »(، کتاب 1391خواجات، بهزاد )-

 اس   ایران پرداخت  شده

ی مکتب رمانتیسم ، معنی اصملاح  رمانتیک، ی »مکتب رمانتیسم « ب  تاریخچ (، در مقال 1382ثروت، منصمور )-

 های این مکتب پرداخت  اس  ّتترین ویژگیعوام  پیدایش رمانتیس  و مه 

فریدون های آن با تکی  بر اشمعار  ی »نگاهی ب  مکتب رمانتیسم  و مؤلفت (، در مقال 1401کریمی نسمب، خداداد )-

های هنری فریدون مشممیری ب  این مکتب پرداخت  شممده و مظاهر آن مورد  مشممیری« نیز ب  مبانی رمانتیسمم  و گرایش

 واکاوی قرار گرفت  اس  

عحوه بر این در مقالات مختلفی مبانی رمانتیسمم  در شممعر شمماعران معاصممر ایران مورد بررسممی بوده اسمم  ک  از  

  فریمدون اشمممعمار بر  تکیم  بما آن همایمؤلتفم  و رممانتیسممم  مکتمب بم  توان بم  مقمالاتی چون »نگماهیی این مقمالات میجملم 

راد و ( از نادر کریمی1401نادرپور« )  نادر و  بلیک  ویلیام شعر  در ( از خداداد کریمی نسب، »رمانتیس 1401مشیری« )

( از فرشماد دانشمور نیک، پروین دخ  1400)ثالث«    اخوان  مهدی شمعر  در رمانتیسم   اروپایی مکتب  همکاران، »جایگاه

( از معصموم  صمادقی، »رمانتیسم  در شمعر 1397مشمهور و محمد فاضملی، »رمانتیسم  و بازتاب آن در شمعر احمد شماملو« )

 ( از محمدامین محمدپور و علی اصغر باباصفری اشاره کرد 1396هوشنگ ابتهاج« )
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 با این هم  مقال  و پژوهشی ک  در آن مظاهر رمانتیک اشعار محمدرضا ترکی بازکاویده شود، دیده نشد  

  چارچوب مفهومی یا مبانی نظری پژوهش 2

مکتب رمانتیسم ، نوعی واکنش ب  مکتب کحسمیسم  بود و ماهیت  وجودی آن در مخالف  با کحسمیسم  نهفت  اسم   

 نخسممتین»  را  این ک -  غیرمتمدن و  ابتدایی ،حیات « بیع   ب   بازگشمم » ب   توانمی رمانتیسمم   هایویژگی  ترینمه   از

گرایی و احسما   خرد، با  مخالف  ؛ بازگشم  ب  دوران کودکی،(127: 1363 پریسمتلی،)   انددانسمت   «رمانتیسم   ویژگی

 .کرد اشاره شهرستیزی و نوستالوژی فردگرایی، نگری،درون ت کید بر حزن و اندوه و عشق و انزوا،

 «اسمم    فردی و  شممخصممی  عنصممر رمانتیک،  ادراک و بینش اسمما » و  شممدمی  فردگرایی  ب  ت کید رمانتیسمم   در

  «تنهایی   و  غرب  مرگ،  اندوه، و حزن  عشممق،  بیع ،»  رمانتیسمم   مه   موضمموعات و ؛(454/ 2:  1369  کوب،زرین)

 (207:  1998 الحاوی،)

 بر  عا ف  و ذوق تفوتق  بیع ،  ب  بازگشمم » رمانتیسمم   هایویژگی  ترینمه  نیز  کوبزرین  عبدالحسممین  دید  از

 تباه  را  واقعی  احسما  و  شمور هاآن  قول ب   ک  کحسمیک  قواعد  از  سمرپیچی و  کهن تقلید  دیوارهای  فروریختن عق ،

 .اس ( 108: 1380 کوب،زرین) «کند می

  ایجامع  میان  از رمانتیک هنرمند   اسممم   رمانتیک هنر  از  آشمممکار  وجهی نیز  مدرنیت  و  رمانتیسممم  تضممماد و تقاب 

  رهاوردهای و  خیزدبرمی  مبارزه  ب  آن  مظاهر و  مدرنیت  با هنرمند  اسمم ؛ همین  مدرنیت  حاصمم   و  نتیج   ک  خیزدبرمی

  رفتنازمیمان شمممهرنشمممینی، تنهمایی،  چون  رهاوردهایی  کنمد؛می تخلائم   را مدرنیتم   و  داده  قرار  نکوهش  مورد  را مدرنیتم 

 با خود  درون  در پیوسممت  رمانتیک  هنرمند و رمانتیسمم »  :آیدمی  چنین رمانتیک  هنرمند توصممی   در      و معصممومیت 

 کرد،می  مبارزه  آن نتایج  با  دیگر سموی  از و بود صمنعتی و  فکری  انقحب محصمول  سمویی  از بود،  روروب   تضمادهایی

 (57: 1385 ثروت،) «زد می عا ف  و احسا  برتکی  اما بود، عق  فرزند

شمود  مخالف  محمدرضما ترکی نیز بازگشم  ب  دوران کودکی ک  یکی از مبانی رمانتیسم  اسم ، دیده میدر شمعر 

ها پرکاربرد اسمم  و از اصممول اولیت  مکتب با مدرنیت  و مظاهر آن و شممهرسممتیزی و روسممتاسممتایی نیز در آثار رمانتیک

های ماقب  مدرنیت  و تلقتی باشمد ک  در شمعر محمدرضما ترکی نیز حضمور و نمود دارد  بازگشم  ب  ارزشرمانتیسم  می

رفت « بُعدی دیگر از رمانتیسم  اسم  ک  در شمعر محمدرضما ترکی جلوه و نمود دارد  ی »معصمومی  ازدسم آن ب  مثاب 

های ماقب  مدرنیت  و سممردرگمی و از خود بیگانگی انسممان عصممر  تنهایی و حس غرب  انسممان مدرنیت  با ترک ارزش

 توان ب  آن برخورد کرد ژگی رمانتیک اس  ک  در شعر محمدرضا ترکی بسیار میمدرنیت  دیگر وی
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 هاتحلیل داده 3

شمدن مبانی نظری پژوهش حاضمر، در این بخش ب  بررسمی و تحلی  نمودهای رمانتیسم  در شمعر محمدرضما با روشمن

هایی ب  رمانتیسم  دارد و مبانی و اصمولی از این مکتب در اشمعارش  ترکی خواهی  پرداخ   محمدرضما ترکی گرایش

ها  آمیز دوران کودکی و می  ب  بازگشممم  ب  دوران کودکی ک  در شمممعر رمانتیکشمممود  یادکرد حسمممرتدیده می

کند  یکی از عل   ای پر رنگ دارد در شمعر محمدرضما ترکی نیز نمودهایی دارد و او بازگشم  ب  آن را آرزو میجلوه

ی صنعتی و مدرن  این بازگش  ب  دوران کودکی، حس غرب  و شرای  تراژیکی اس  ک  شاعر در برخورد با جامع 

شممدن از  ها و بریدهشممدن آنرنگهای دینی و مذهبی، سممنن و آداب ماقب  مدرنیت  و ک کند؛ ارزشآن را تجرب  می

 ها سببی برای حست غرب  و اندوه شاعر و بازگش  ب  دوران گذشت  اس  این سن ت

ای از رمانتیسم  در شمعر این شماعر اسم   او ها نیز ب  همین سمبب جلوهسمتایش از این سمنت  ها وبازگشم  ب  سمنت 

های حاک  بر مدرنیت  و زندگی صمنعتی و شمهری را  جوید و ارزشها میی خود را در گذشمت  و سمنت ی فاضمل مدین 

اش و داند  در این میان شمماعر بخصمموص حال و هوای حاک  بر مراسمممات مذهبی دوران کودکیملالوب آدمی نمی

دارد و با حسممی رمانتیک آرزوی بازگشمم  ب  آن دوران و احیان این  ایمان و باورهای اسممتوار آن زمان را خوش می

 دارد های ساده و صادقان  را دارد و حس نوستالوژی خود را نسب  ب  از دس  رفتن آن ابراز میسنت 

از خودبیگانی انسمان مدرن و روسمتاسمتایی و شمهرسمتیزی نیز در راسمتای رویکرد رمانتیک شماعر اسم  و در برخی 

 دهد گری کرده و تمای  و گرایش رمانتیک شاعر را نشان میاشعارش این اص  مرتب  با کتب رمانتیس  جلوه

 کودکی و بازگش  ب  دوران کودکی -3-1

های هنر رمانتیک »بازگشم  ب  دوران کودکی« اسم  و »رو آوردن ب  دوران کودکی و دوران  یکی از مشمختصم 

ها دوران کودکی و (؛ از منظر رمانتیک12:  1375پیش از تاریخ، فصمم  مشممترک آثار رمانتیسممتی اسمم  « )حسممینی، 

ترین دوران زندگی اسم  و ب  همین سمبب هنرمند رمانتیک برای کاسمتن از  خا رات دوران کودکی بهترین و شمیرین

دارنمد و ه   همای او را عزیز میبرد و »در ادبیمات رممانتیسممم  ه  کودک و پماکیآلام خود بم  دوران کودکی پنماه می

های کودکی از یک سممو یادآور  شممد  این یادمانخا رات و یادهای دوران کودکی، دائما برای شمماعران تداعی می

موجب و از سموی دیگر چون بیانگر معصمومیتتی زوال یافت  و بهشمتی گ  شمده اسم ، پاکی و صمفا و صممیمیت  اسم  

 (91: 1378شود « )جعفری، اندوه می
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توانسم  دوباره »کودک« خورد و آرزو دارد کاش میی کودکی حسمرت میرفت شماعر رمانتیک ب  ایتام از دسم 

 شود و دوران  خوش کودکی را دوباره تجرب  کند  

خواهد تا محمدرضما ترکی نیز در اشمعار خود آرزوی بازگشم  ب  ایتام کودکی را دارد و از خا رات کودکی می

ی، ب  رفت او را پناه دهند تا حس آرامشمی بیابد  در واقع او برای کاسمتن از آلام حاصم  از مدرنیت  و آرامش ازدسم 

ک   - وار«آلود« و »سممای ی تصمماویر و خلق فضممایی »م جسممتن از مجموع کند  در شممعر زیر با بهرهکودکی رجو  می

(؛ در 153: 1384های غالب تصمویرسمازی رمانتیک اسم   )فتوحی، ها در تصمویر از ویژگیواری و ابهام پدیدهسمای 

دارد ک  هنوز در بسممیاری  ها و مخا رات ایتام کودکی و بیان میکند؛ ب  خا رهعال  رؤیا، ب  دوران کودکی سممفر می

 خواهد او را پناه دهند:گذرد و از کودکی و خا راتش میهایش در هوای کودکی مید، خوابموار

هما ریختم  بود/ گمذشمممت / و بم  شمممهر ی نخم از میمان ابری از پروانم / و رنگین کممان/ از میمان مهی کم  روی شمممانم 

های / هنوز در هوای شممما  های همیشمم  شممرجی/ ک  خوابکوچ  های  برگشممت / اینک از دیوارهای زخمیکودکی

ها/ پناه  بدهید  )ترکی، ها و مخا رهپیروز/ ای تمام خا رههای مسمجد ی سموخت / بر گلدسمت گذرد/ ای نود سمتارهمی

1391  :80-81) 

رمانتیسم  تصمویرگر »فاصمل « اسم ، بنابراین شماعر رمانتیک »برای ایجاد فاصمل  زمانی و گریز از واقعی  اکنون ب  

(؛ در شمممعر 159: 1384گریزد « )فتوحی، برد یا ب  آینده میهای دور و دوران کودکی و آغاز حیات پناه میگذشمممت 

ترکی نیز همانلاور ک  دیدی  بازگشمم  ب  دوران کودکی اسمم  و این فاصممل  در قالب بازگشمم  ب  دوران کودکی 

 یابد تحقتق می

 انسان، اندوه، حس غرب ، تنهایی  و نوستالژی )جهان تراژیک( -3-2

نمایی بر دید آنان حاک  اسمم ؛ تمای  و سممیاهکنند و بدبینی ها همواره تصممویری سممیاه از جهان خلق میرمانتیک

های رمانتیکی های آشمکار نوشمت ها ب  سموی غ  و حزن و اندوه اسم  و »اندوه و افسمردگی نهادین از ویژگیکلتی آن

گر این حس  (؛ هنرمندان رمانتیک در اشمعارشمان همواره فضماهایی ک  تداعی51:  1392آید « )فورسم ،  ب  حسماب می

های زرد درختان و     غلب  دارد  از منظر های خشمممکیده، برگهای ویران و برک اسممم  از تصمممویرگری پاییز و قلع 

ها اندوهی ابدی بر جهان حاک  اسم  و سمرنوشم  انسمان در این جهان تاریک اسم   هنرمند رمانتیک »اسماسما رمانتیک

دارد؛ یا در گذشت  مانده  (؛ و اکنون و زندگی اکنون را خوش نمی49: 1396آخرالزمانی دارد « )خواجات،  دیدگاهی  

(؛  120: 1383یر ولووی، گرا و اتوپیایی« )سم ای دور اسم    ادبیات رمانتیک، ادبیاتی »بازگشم و یا در آرزوی آینده
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ای نامعلوم  بر این اسما ، غ  و جویند یا در آیندهاسم   اتوپیا را یا در گذشمت  و اعصمار  حیی روزگاران گذشمت  می

زند و همانلاور ک  در ها، نوسممتالژی موج میهای اینناپذیر بر اکنونش حاک  اسمم   در نوشممت حسممرتی پایاناندوه و  

ی آن شماعر یا نویسمنده  شمود ک  بر پای ای از نگارش ا حق میهای ادبی ب  شمیوهاند: »در بررسمیمورد نوسمتالژی گفت 

آمیزان  و ای را در نظردارد یا سممرزمینی ک  یادش را در دل دارد، حسممرتی خویش، گذشممت در سممروده یا نوشممت 

در شمعر شماعران رمانتیک نیز نوسمتالژی   Y(1395-1396:  1376کشمد « )انوشم ،  کند و ب  قل  میدردآلود ترسمی  می

تواند برای دوران کودکی باشمد، یا و ن و زادگاه شماعر یا نویسنده و حضمور و نمودی پررنگ دارد  این نوسمتالژی می

شمود  احسما  ار از دسم  رفت   ب  این شمک  نوسمتالژی شماعران رمانتیک حسمرت بر گذشمت  را نیز شمام  مییا اعصم 

ی احسممما  تنهمایی و دلتنگی انسمممان  کننمدهتنهمایی و دلتنگی در آثمار رممانتیمک غمالمب اسممم  و شمممعر رممانتیمک »بیمان

ای اسم  ک  موقعیت  وجودی او در دنیای امن و با بنیادی اسمتوار فرو ریخت  اسم  و ب  گفت  ایگلتون، از این  زدهفراق

(؛ از منظر شمماعران  50:  1395ادبان  از دنیای امن بیرون رانده شممده اسمم  هنوز سممرگیج  دارد « )قنادان، ک  چنین بی

رمانتیک، اندوه بر جهان و انسممان حاک  اسمم   ترکی نیز این نگرش رمانتیک را در اشممعار خود بازتاب داده اسمم  و 

داند  در شعر زیر او چون شاعران رمانتیک انسان را از  ه را نیرومندتر از انسان و حاک  بر زندگی انسان میحزن و اندو

 یابد داند و نیرومندتر از »انده« در جهان چیزی نمیی »غ « و »انده« میپا افکنده

 را  وانیسمممر ب  ک  یهاکوه  شمممکافدیو انسمممان م

 اسممممب چموش بماد  یهبر گرُد  نهمدیبرم  نیو ز

 او نرم اسم  همچون موم دسم  انیو آهن در م

در بمرکمم   شیم پم   ابیمم پممایبم   یاهممایمم و   هممتمتمش 

 و صمممولم   بم یه  نیو بما ا  روتین  همم نیبما ا  یول

 هسم   یها ک  در وو  اق  رویچرا ک  با هم  ن

 در خاک اندوه اسممم   رومندترین زیاز هرچ پس

 

 و پلنگان را  حنیو پ  رانیشممم   کشمممدیدر خون م و 

 خروشمممان را   حبیسممم  در کرت کندیم  یو جار

 گدازان را   یهاعزمش سممرد کرد آتشممفشممان ک 

را   ادیمم فمریبم   یصمممحمراهمما  و دامممان  گمرد   مممان ممد 

را   نیم تمرپمرقممدرت  دیمم ممنمنممدار انسممممان   ممخملموق 

مم   ز پمر  افمکمنممدیپمما  انسممممان   را   شممممانیانممدوه 

 را   دانیم سممم  در خون قمامم  مردان مافکنمده  کم 

 (57:  1397 ،یترک)                                          

داند ک  بودن« آن اشممماره کرده و عشمممق را ناگزیر زندگی آدمی میدر بی  زیر نیز ب  »تاریکی« جهان و »ظلمانی

 ستایی« نیز ریش  در گرایش رمانتیک او دارد:همین »عشق

 ی! نور یهافاصل   نیاز ظلم  ا  آه    اس  کیعشق و جهان تار  نی از ا   یریناگز

( 10: 1397)ترکی،    
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حست غرب  و تنهایی و اندوه در شمعر زیر از ترکی نیز انعکا  پیدا کرده اسم    او دنیای معاصمر را خالی از یار و 

 داند:حزن انسان میداند و رهاورد مدرنیت  را تنهایی و صحب  میغمخوار و مونس و ه 

 شده باش   نیغمگی  ی  سا ن یب  ا  یتبد  شده باش   نی بود ک  نفر ن یمن ا ریتقد

 شده باش  نیاز انسان نخست تنهاتر  ی غار مجاز  نی بود در ا ن یمن ا ریتقد

( 54: 1389)ترکی،    

 مضمون شعر زیر نیز »تنهایی« انسان اس :

پرنده و پرنده را ب  آسممان بخشمید/ و تنهاییش را ب  من/ و تنهایی خدا بزرگ  و خورشمید را ب  روز/ و درخ  را ب   

 (77:  1391بود  )ترکی، 

داند؛ انسممانی ک  هم  چیز خود را وانهاده  ترکی، انسممان گرفتار در دسمم  مدرنیت  را انسممانی اندوهناک و تنها می

ی شممب«، »جنگ  سممیاه«  در ابیات زیر ب  زیبایی  گاهی ناملامئن زده اسمم   تصمماویر »برک اسمم  و دسمم  ب  تکی 

 ها بود  اند ک  دیدگاهی رایج در نزد رمانتیکگر تیرگی و تاریکی جهان در نزد ترکیتداعی

 ی اشب وا نهاده ی  را کنار برک خود  ی اجا نهاده  - خودت  ریغ  -بود  زیهر چ

 ی ا پا ب  گش  و تماشا نهاده هودهیب  اه یجنگ  س نیبست  در ا  یهابا چش  

 (20)همان،  

کند؛ وقتی هم  چیز خود را وانهاده،  در چنین فضممایی اسمم  ک  انسممان مدرنیت  احسمما  »تنهایی« و »غرب « می

شممود ک  در پناه« و با »روحی تکیده« تصممویر میآید  این انسممان در شممعر ترکی »زخمی« و »بیتنهایی ب  سممراغ او می

 کند:رود »تنهایی« خود را احسا  میتنگنای حادث  »تنها« و »غریب« مانده اس  و ب  هر سو می

 را دهیتک یروحتو  پناه،یو ب یزخم

 یرویانسان سرشکست ! ب  هر سو ک  م

 

گنمما ن ت نهمماده حممادثمم  یدر  نهمما   یات

 یامرز غربمم  خود پمما نهمماده بمم  ییگو

 (20)همان،                                        

داند؛ ک  انسممان ابلهان  آن را پذیرفت  و پذیرش آن برای او بردگی نوین  ای« نمیاو رهاورد مدرنیت  را جز »خرمهره

»غریب«، »گمشممده«،  ی این، دنیا کحه بر سممر او گذاشممت  و با مدرنیت ، انسممان را ب  ارمغان آورده اسمم   ب  واسمملا 

 پناه« گشت  اس :خویش« و »بیمرده«، »مضلارب« و »بی»دل
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ند یاخرمهره ند و ک  زد  ب  دسمممم  تو داد

ن نیا تخممار  ف ب سممممم یا ل ق  را اهیممسمممم یکمم  

ن بر سممممرت آ ایممد  نهمماده اسممممم  ایممکحه 

 ک  در آن حک  مرگ توس  یاصفح  یدر پا

 مضلارب مرده   شده    دلگ     بیانسان    غر

 یانهمماده نجممایابلهممانمم  پمما بمم  سمممن اتو  

من  نهمماده دیممزیدر   یاوه  بمم  سممممودا 

ن ایمم بر سممممر د کحه   !؟یانهمماده ایممتو 

هاده یهادسمممم  با  یامرتعش امضمممما ن

ناه   یب    شیخویب هاده ب  خود پ     یاوان

 (21-20:  1391)ترکی،                         

بیند و گرایی اس  در حال پوسیدن میمحمدرضما ترکی، انسمان عصر مدرنیت  را ک  از معنویتات دور و درگیر مادته 

بر این اسم  ک  مدرنیت  با زرق و برق ظاهری خود، چیزی جز تنهایی فرسماینده در اعماق وجود آدمی چیزی برای او 

 ب  ارمغان نیاورده اس :

 پوسیداری در اعماق خودت هر لحظ  می   انسان  یا  ک،ی تار یادر دخم   یاچون مرده 

(29)همان،    

داند و این رو  و  بع گرایی صمر  را سمبب رهایی نمیمحمدرضما ترکی تخریب  بیع  توسم  انسمان و مصمر 

زنجیری برای او داند، بلک  چون بند و ی رهایی و آسمایش خا ر و رفاه او نمیناپذیری ویرانگری را ن  تنها مای سمیری

دانمد درحمالی کم  آورد؛ انسمممان ممدرن ریماکمارانم  خود را حمامی جمانمداران و  رفمدار حف  نسممم  آن میبم  حسممماب می

 گذارد پردازد و ریاکاری خود را با این رفتار عکس، ب  نمایش میریاکاران ، ب  تخریب  بیع  مرتب  با جاندارن می

 و دش  بود ایجنگ  و در  یایجغراف

 منقرض یهامگس یاو برا دیگریم

 آه    دهیرس ییکند ب  رهایاو فکر م

 وقتی ک  مرد رو  درختان عوض شده اس  

 شممک  ریای مردم دوران عوض شممده اسمم 

 کهن  انسمممان عوض شمممده اسممم  یرهایزنج

 (42-43:  1397)ترکی،                        

داند؛ چرا ک  بر این  تکنولوژی و دسمتاوردهای جدید صمنعتی و تکنولوژیکی نمیترکی، منبع آرامش انسمان را در  

ی آن، اندوه او را از پای اسممم  ک  با این هم  پیشمممرف  علمی، هنوز خحئی در وجود آدمی هسممم  ک  ب  واسممملا 

آورد  پس روشممن اسمم  ک  درد انسممان این نیسمم  و خحن روحانی و معنوی در وجود آدمی باید پر گردد  در درمی

بهره از حقیق  انسمان دهد ک  معجونی از غرور و توهت  اسم  و بیشمعر زیر نیز شماعر توصمیفی از انسمان مدرن ارائ  می

عشمق و کرام  از منظر او دریایی اسم ؛ ولی خداسم   انسمان مدرن بیاسم   او روحی زخ  خورده دارد و تنها و بی

 تح   و جنگلی اس  بدون  راوت:بی
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  از غرور و توهت ینمم  مردم، معجون و،یجممانور، نمم  دنمم  

 انسممممان یهتاز یدر غارها مان،یاز آهن و سمممم لیجنگ در

ف  و نسمممم ان،ید و عصمممماز تمرت زیلبر غا  انیسممممرشممممار از ت

لذت یچشممممم  دنیبدون شمممموق رسمممم یکام دن،یت دبدون 

 دروا یهخوردرو  زخ  کی ا،یب  وسممممع  دن یجنگل در

 ایو در  اس  مث  جنگ یزیبدون عشق و کرام ، چ انسان

 

 سمممون تفاه   یشمممب یزیانسمممان، چ ق یبهره از حقیب 

  سمممرود و ترنتیامروز، مانده اسممم  ب یاهلم ین انسمممان

 در بهشمممم  حماق ، ناخوانده رمز آدم و گندم دیجاو

  تبسممت یبهره از صممفایب  رنگ شممقاوت، ب یاخنده با

 خدا و رها، گ یو ب شیخویتنها، ب  یتهویب انسممممان

 بممدون تح   یول ایممبممدون  راوت، در یول جنگمم 

 (40: 1388)ترکی،                                               

شد و تبدی  ب  موجودی  این تجدتد پوشالی، از خود و انسانیت  خود دور می  دراز دید ترکی، انسان عصر مدرنیت         

بارکددار می  و  از خویشتن  ماشینی  بود، ولی  »پرکشیده«  »آرام« و  »آزاد« و »رها«،  ب  ظاهر در عصر مدرنیت   گش   

ی آن  زندگی شهری و  مظاهر زندگی شهری »آهن« و »دود« بود  شد و در عصر مدرنتی  ک  جلوه خویش دور می 

ها  بس ؛ در واقع مدرنیت  ب  جای رهایی، جوشش»عشق« و »شادی« را از انسان ها رخ  برمی»عشق« از وجود انسان 

 گرف :

جدت نیا  در وه  شممممد از خودیم دید تبعت

 دهیممآرام و پممرکشممممم ،دهیممآزاده و رهمم

س  سون یهادر لحظ  ونیاف یهاچون خل  اف

 شد عشق ریک  پ یدر فص  آهن و دود وقت

انتقالی  انسان  بارکددار   انسان 

می  خیال  را  بی خود  اوج  در   خیالیکرد 

م ی سرشار  خو  ،شد از  خال   شی اما  ی بود   

    یحوال نیگ  شد در ا  یب  نام شاد ی فل

( 40-41:  1397)ترکی،   

اندوهناک و غمزده و ب  این شمک  انسمان عصمر مدرنیت  با رویکردی رمانتیک در شمعر محمدرضما ترکی غمگین و 

 شود تنها تصویر می

 های ماقب  مدرنیت  ها و ستایش از سنت بازگش  ب  گذشت  و سنت  -3-3

های پیشممامدرنیت  را خوش  ی تقاب  سممنت  و مدرنیت  یا قدی  و جدید بود؛ هنرمند رمانتیک ارزشرمانتیسمم ، زاده

ها،  ی اصمممال  و سمممنت  اعصمممار گذشمممت   چ  این ارزشکنندهداند و تباهها میدارد و مدرنیسممم  را یغماگر ارزشمی

ها و آداب و رسموم  رمانتیسم  بر این  های اخحقی و انسمانی و چ  سمنت های اعتقادی و مذهبی باشمند و چ  ارزشارزش

انداز آینده بود  ب  ها و در پی آن آشمفتگی و نابسمامانی جامع  و تیرگی چشم بود ک  مدرنتی  عاملی برای تزلزل ارزش

)ماقب   ها دعوت ب  دوران ماقب  مدرنیت  داشممتند  هنرمند رمانتیک هم  چیز قدی   این سممبب بود ک  همواره رمانتیک
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»آزردگی از محی  و زمان موجود و فرار ب  سممموی فضممماها یا داند و اش )عصمممر مدرنیت ( میمدرنیت ( را بهتر از زمان 

های خیال از مشمممختصمممات آثار  جغرافیایی، سمممفر واقعی و یا بر روی بالهای دیگر، دعوت ب  سمممفر تاریخی یا  زمان

ها ی خود ک  در گذشممت ی فاضممل  را ن  در زمان ها و مدین آل(؛ او ایده181:  1366رمانتیک اسمم  « )سممیدحسممینی، 

اش،  اش، صممیمیت  و سمادگیاش، آداب و رسمومهایش، کودکیجوید  هم  چیز گذشمت  برای او زیباسم ؛ ارزشمی

اند؛  اش، هم  و هم  در چشمم  او نهای  کمال و زیباییاش، ایمان، مذهب و احسمماسممات مذهبیصممداق  مردم زمان 

ای اسم  ک  شماعر همیشم  در جسمتجوی آن اسم   ترکی در بسمیاری موارد این  رفت گویا گذشمت  معصمومیت  ازدسم 

ها و آداب و رسموم، مذهب و ایمان و     از  ارزشدهد  رویکرد او ب  قدی ،  نگرش رمانتیک را در شمعرش انعکا  می

 ها قاب  ارزیابی اس  دید رمانتیکی زاوی 

 سراید:رفت  تلقتی کرده و میجوید و در دوران مدرنیت  اصال  را ارزشی از دس ترکی اصال  را در قدی  می

 (56: 1397های قدیمی )ترکی، در تو اصالتی اس  صمیمی/ مانند خان 

گوید و با نوسمتالوژی  ها در عصمر مدرنیت  سمخن میابیات زیر همچنین او با این نگرش رمانتیک از زوال ارزشدر  

 آورد:های حاک  بر دوران ماقب  مدرنیت  سخن ب  میان میخاصتی از ارزش

 

 عشممق و شممور ب  ه  رب  داشممتند شیپ  نیز

لمحمظمم  مم   ی در  نمور  از  پمر   شممممدنممدی ملمو  

کمم    او خمماکسممممارتمرپمهملموانهمر کمس   تمر، 

ا نممبممود  مممبممتممذل  هممممم نیمم هممرگممز  و   ارزان 

 ی دسممم  دوسمممت  یکسممم   فشمممردیهرگز نم

غممر  ی مموفممانمم  ارتممبمما   زهیمم از   هممانممبممود 

ا  همرچمم  دل  کمماشیانمم یم آ  ابیمم غم   نیم در 

 

داشممممتمنممد   همماپمروانمم   ربم   هم   بمم   نمور   و 

داشممممتمنممد   یهممانمم یمیم آ ربم   هم   بمم    دور 

داشممممتمنممد  یتافمتممادگم  ربم   هم   بمم   زور   و 

داشممممتمنممد  یمیبممایم ز ربم   هم   بمم   غمرور   و 

پمما  ایمم  بمم   داشمممتنممد  یتمما  رب   ه   بمم    گور 

بمم  ه  رب  داشمممتنممد  یهممادل  در حضمممور 

داشمممتمنممد  ی لمحمظمم   تمما ربم   هم   بمم    1ظمهمور 

 

اکنون از  سمتاید و فضمای  اخحقی حاک  برآن دوره را ک  های دوران پیشمامدرنیت  را میب  این شمک  ترکی ارزش

دارد؛ خاکسمماری و افتادگی و زور آن روزگار، زیبایی و غرور، پایبندی ب  سمماح  اجتما  رخ  بربسممت ، خوش می

 
1. ) http://fasle-faaseleh.blogfa.com/post/273( 
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عهد و پیمان، عشمق و هم  و هم  گویا در گذشمت  رنگی دیگر داشمتند و می  ترکی ب  بازگشم  ب  گذشمت  و زیسمتن با 

 اند این اصول پیشامدرن اس  ک  اکنون از دس  رفت 

از منظر ترکی در دوران مدرنیت  »تنوت   لبی« جای »پایبندی و تعهد« را گرفت  و عشمق در این دنیای مدرن همچون 

 »باغی ک  آلوده ب  آف  شده باشد« اثر و نشانی از صداق  را در خود ندارد:

 باغی اس  ک  آلوده ب  آف  شده باشد    لبی چیس ؟دل در تب و  وفان تنوت  

( 10:  1391)ترکی،    

های غالب عصمر ی دینی ایرانی ب  سمبب اثرپذیری از مدرنیت  و ارزششمدن باورهای سمنتتی حاک  بر جامع سمسم 

همای مرتب  بما آن از  ممدرن، عماملی در تنوت   لبی بوده اسممم   همچنین ممدرنیتم  و رهماوردهمای ممدرنیتم  و تکنولوژی

شممدن فرهنگ تعهتد و پایبندی بوده  رنگها عاملی در ک ماهواره گرفت  تا اینترن  و     و ت ثیرپذیری از دیگر فرهنگ

ی انتقاد و اعتراض  شدن آن ب  عنوان نمودی از مدرنیت ، مای ی ایرانی بود و سس های اصمی  جامع اسم  ک  از ارزش

 در شعر محمدرضا ترکی اس  

 باورهای مذهبی و دینی و ایمان  -3-4

های نوسمتالوژیک در شمعر ترکی نسمب  ب  ایتام گذشمت ، در احسماسمات مذهبی او متبلور ّتترین جلوهیکی از مه 

اند و ترکی حست حسمرت خود را نسمب  ب  آن ها در عصمر مدرنیت  رنگ باخت شمود  همانلاور ک  بسمیاری از ارزشمی

شمود  مدرنیسم   در شمعرش انعکا  داده، این حست حسمرت با حسماسمیت  بیشمتر در مورد مذهب و ایمان نیز دیده می

های رمانتیسم  رویکرد  ها نیز رخن  کرده اسم   یکی از مشمختصم همانلاور ک  عشمق را رنگی دیگر بخشمیده، در ایمان

ها تزلزل عا فی و شممهودی ب  دین اسمم   دین نیز ارزش ماقب  مدرنیت  بود ک  با آمدن مدرنیسمم  چون سممایر ارزش

کرد و بما انکمار و ردت آنچم  متعلتق بما یسممم  قمائم  بم  عقحنیتتی بود کم  جهمان را از رمز و راز تهی مییمافم   در واقع ممدرن

کرد و رمانتیس  بر علی  این عقحنیت  و نفی ماوران بود و همانلاور ک  رو  مبدتل میای بیماوران بود جهان را ب  پدیده

ها  اند :»رمانتیسم  ب  یک اعتبار جنبشمی علی  عقحنیت  تجربی عصمر روشمنگری بود، عقحنیتتی ک  ب  زع  رمانتیکنوشمت 

رو  و عماری از شمممگفتی مبمدل ای بیکرد و بما انکمار آنچم  مماورایی بود آن را بم  پمدیمدهجهمان را از رمز و راز تهی می

یسممم  بود و ای مماورایی در تیرر  ممدرن(؛ »دین« و »ایممان« نیز بم  عنوان مقولم 148:  1382نیما،  سممماخم  « )صمممدریمی

گریزی  کشمید و »رمانتیسم  در واکنش ب  دینگرایی خود و اصمال  عق ، دین را ب  چالش میی عق مدرنیت  با صمبغ 

ها از  ریق احسماسمات ب  سموی ایمان رفتند و از منظر هنری  دوران روشمنگری، منادی بازگشم  ب  دین بود    رمانتیک

ها از  ریق  (؛ البت  ترکی ب  عنوان شاعری متدیتن و متعهتد چون رمانتیک94:  1366نگریستند « )سیدحسینی، ب  دین می

احسما  ب  سموی ایمان نرفت  و باورهای مذهبی در وجود او عمق و  ژرفا دارد؛ اما تصمویرگری احسماسمی او و آمیختن 
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های دینی و گرایی رمانتیک را نیز در تصمویر ارزشاش با حس حسمرت و نوسمتالوژی رنگی از احسما احسما  دینی

 کند گر میایمان جلوه

 شده ناخرسند اس :رنگاو  با نگرشی رمانتیک از اینک   در دوران مدرنتی  مفهوم عشق و ایمان ک 

 ای سفالیمانند نقش گنگی بر کوزه   ها رف  ک  ب  موزه ک   مانیمفهوم عشق و ا 

( 41: 1397)ترکی،    

کند و کودکی خود را  یادآوری حست مذهبی خود همراه میترکی در بسممیاری موارد بازگشمم  ب  کودکی را با 

ی کودکی اسم  رفت آورد و ب  این شمک  ه  در جسمتجوی کودکی و معصمومیت  ازدسم عجین با عزاداری کربح می

جوید  در دو بی  زیر حس نوستالوژیک  و ه  در خا رات خود آن حست مذهبی را ک  در دوران کودکی داشت ، می

گشم   در کنار این،  زنی بازمیهای سمین کند کاش ب  دوران کودکی و دسمت نمایاند و آرزو میمذهبی خود را بازمی

 کند:آلود« را ه  ک  جلوه و نمودی از دوران ماقب  مدرنیس  اس ، تصویر میهای خاک»کوچ 

 دوس  دارم دوباره برگردم 

 ی زن  ن یسم   یهاب  همان دسمت 

 

کمموچمم   همممممان   آلممودخمماک  یهممابمم  

روزهمما همممممان  بممود  یبمم   کمم    خمموب 

 (21 )همان،                                             

کند و شمکوه و های دوران کودکی خود در ماه محرم و برای سمیدالشمهدا با حسمرت یاد میاو همواره از عزاداری

ی ب  این ایام میجلوه رمانتیسمم  در دید او اوج جلوه و شممکوهی  ها با تمایلی ب  بخشممد  در واقع این عزادرایی خاصممت

ای برای دنیای مدرن اسم  نیز وجهی دیگر از رمانتیسم  شماعر آمیختگی این عزا با ریا ک  مشمختصم خاصت دارد  عدم

داند و ب  اسمم   حتی او با حسممی رمانتیک،  بیع  و عناصممر  بیع  را نیز در این حست عزا و مات  با خود همراه می

رسممد ک  از اصممول بینادین هنر رمانتیک بوده و »خصمموصمما در مواقعی ک  محی  »همدلی« و »یگانگی« با  بیع  می

(؛ در نگاه رمانتیک 53: 1392کند « )فورسم ،  بیعی شمباه  تام و تمامی با حالات و وضمعیت  رو  و ذهن پیدا می

ف : »من آن چیزی را توصمی  گترکی خورشمید نیز از عزاداران سمیدالشمهداسم  و او نیز چون ویلیام کیتس ک  می

 ی خود را بازنمایانده اس  (؛ با این تصویرگری عشق و عحق 65گذرد « )همان، کن  ک  در تخیت  من میمی

 دیسال اگر خورش یدر تمام

مم  فمرود  ممحمرم    آمممدیدر 

 هر محرم ک  آسمممممان از ابر

بمر تمکم   مممادرم   ممما   یهدیمم تمن 

 و گماه چمادر او    یبچم  بود

 زد یدر سکوت زل م  نیبر زم 

ممم  دهمم   عممزادارهمما   زد یبمما 

 دیم پوشممم یمماه م یپرده در رو

 دیم پوشممم یم  اهیم بماز رخم  سممم 

 شممممدیمما م  یعزا  هگمامم یخ
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 زدن نم یسممم  یبرا  یبمان یم سممما

 

 شممممدیمما م  یایم ریدر غ  ب

 (26: 1397)ترکی،               

نیز پیداسمم ؛ او زندگی را بدون محرتم جز ی ترکی ب  ماه محرم و عزادرای ماه محرتم در ابیات زیر  عشممق و عحق 

 کشد  بیند و دلبستگی خود ب  این سوگ آیینی را چنین ب  تصویر میهای تکراری« نمی»پاییزها و زمستان

کموچمم   نیم بمبم  غموغمما  یهممادر  را   یشممممهمر   ممحمرتم 

 خوانمد ینوحم  م  ییآشمممنما  یهمادر کوچم   یکسممم 

پمما از  زمسممممتممان   یم بمود  زیمیم پمر   ی تمکمرار   یهمماو 

 دوسم   یا  شمود،یم یخال  کبارهیدل  از هرچ  غ   

نممذر ضممممر و  بشممممکمن  را   کمن   یآفمتممابم   ح یم دلمم  

 

ا  یهمماگونمم   یبمم  رو  ن  را   نیمردم  ن    بمماران 

از  یمم   شیم صممممدا را   ادهممایمم بمرد  آدم   انممدوه 

تممقمموینممممم  اگممر  را   امیتا   یمم آورد   مممحممرتم 

 غ  را   نیبخش ا یشماد  یسمودا یشمو  قیاگر لا

 تشمن  زمزم را     یزارهاکرده در شمن  یک  جار

 (21)همان،                                                

ها رفت  و ب  پسممندد؛ فرهنگی ک  در آن »ایمان« و »عشممق« ب  موزهترکی فرهنگ غالب روزگار مدرنیت  را نیز نمی

امروزی جز حس »درد« و »غرب «  اند و این عام  برای انسمممان های دوران پیشمممامدرن از میان برخاسمممت عنوان مؤلتف 

 چیزی ب  ارمغان نیاورده اس :

 حسممرت  یهاانسممان و درد غرب  در سممال

 هما فراموش  مردان شمممهر خماموش از قصمممت 

 لبمالمب  یشمممماخم  شممممب در ظلمت  یبر رو

 ها رف ک  ب  موزهک   مانیمفهوم عشق و ا

 

 در روزگار عسرت در قرن خشک سالی 

مممردان   هممیمماهممو  از  پممر   لاابممالممی اممما 

 درخشمممیمد خورشمممیمد پرتقمالی دیگر نمی

     یسمممفمال  یابر کوزه یمماننمد نقش گنگ

 (40-41:  1397)ترکی،                        

شمناسمی و شمور کنند و آن را با زیباییها»احسماسمات مذهبی را از دیگر عوا   جدا نمیب  این سمبب ک  رمانتیک

ها اصمولا گرایشمی با نی و مبتنی بر احسما  اسم  « آمیزند و گرایش دینی رمانتیکهنری و اشمتیاق شمدید در ه  می

(؛ در شمممعر ترکی نیز این شمممور و اشمممتیاق شمممدید ب  مذهب و محوریت  مذهب در زندگی را  142: 1378)جعفری، 

بخش« توان دید و شماعر همانلاور ک  در اشمعارش بیان کرده، شمور و حیات از دلبسمتگی ب  مذهب و »سمودای شمادیمی

پس  ،انمدیشممم میگرایی افرا ی ممدرنیتم  کم  در عبمارت »گیرد  همچنین ترکی بما انتقماد از عقم همای ممذهبی میآیین

ستیزی«  کن ، پس هست « او تظاهر یافت ، »دین ستیزی« و »ایمان(؛ دکارت و »شک می34-33 :1376)دکارت،   «  هست 

کردن ایمان و رنگسممم  با آران دکارت و فیلسممموفانی چون او با ک پسمممندد و بر این اسممم  ک  مدرنیمدرنیت  را نمی
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تو گفتی ی شمکت و موشمک بنا نهاده ک  سمراشمیب پایان انسمان را رق  زده اسم :  تحکی  شمکت و انکار، جهانی بر پای 

ی شممک و کنی پس تو هسممتی/ و با این سممخن/ قدم روی مفهوم ایمان نهادی/ جهان جدیدی/ بر انگارهک  شممک می

های کوچک/ قدم در ی شممک بنا شممد/ بدل شممد ب  دنیای موشممک/ ب  دنیای دلانکار بنیان نهادی/ جهانی ک  بر پای 

: 1397سراشیب پایان انسان نهادی/ بیا شک بکن باز ه  در شکت خویش/ ب  شکی ک  کردی دوباره بیندیش )ترکی،  

61) 

 از خود بیگانگی انسان عصر مدرنیت  -3-5

انمدیشمممیمدنمد  پم  ادوارد در هما همواره بم  از خودبیگمانگی انسمممان در دوران صمممنعم  و تکنولوژی میرممانتیمک

نویسمد: »مشمک  اسماسمی فرهنگ معاصمر، ی   و از خودبیگانگی اسم  ک  در سم  بعد ملار  المعار  فلسمفی میدائره

ب  نق  از    Philosophy of Encyclopedia ledge-Routشممدن با خود، دیگران و  بیع  « )شممود: بیگان می

 (282:  1389میکائیلی، 

دانند اعتقاد داشمم  ک  »برای این ک  از شممرت بدبختی خحص شمموی ، ژان ژاک روسممو ک  او را پدر رمانتیسمم  می

کافی اسم  تمدن را رها کنی ؛ زیرا انسمان،  بیعتا خوب اسم  و انسمان وحشمی چون شمکمش سمیر باشمد با تمام  بیع  

 (238/ 3: 1350در حال صلح و صفا و نسب  ب  هم  مخلوقات مهربان اس  « )راس ، 

شممود و از دید ترکی نیز چون رمانتیک ها، در عصممر مدرنیت  انسممان هر چ  بیشممتر از خود و حقیق  خو دور می

گردد؛ تصممویری ک  ترکی از این حال  دارد »عصممر عسممرت« و »قرن خشممکسممالی«  هویت  میتبدی  ب  موجودی بی

های پوچ پر از هیاهو بر ابرمردان برتری دارند  عصممری ک  در آن مفهوم »عشممق« و اسمم ؛ عصممری ک  در آن انسممان

ها رفت  و متروک شمده اسم  و انسمان خالی از عشمق و ایمان بوده و خویشمتن خویش را گ  کرده اسم   »ایمان« ب  موزه

در این عصمر تجدتد )مدرنتی ( اسم  ک  انسان ب  ماشینی مبدتل شده و هویت  او ن  از کرام  انسانی او و درونش بلک  با 

گردد  ترکی حال انسمان  شمود و انسمان از انسمانیت  خود دور شمده و ب  »انسمان انتقالی« مبدتل میت  می»بارکدش« شمناخ

کند ک  ب  ظاهر پر، امتا از خویشمتن خویش  ای« مانند میزدههای انسمانی خود را وا نهاده ب  »افیونمدرنیت  را ک  ارزش

 خالی اس  و از خود بیگان  گشت  اس  

 حسممرت  یهاانسممان و درد غرب  در سممال

 هما فراموش  مردان شمممهر خماموش از قصمممت 

 لبمالمب  یشمممماخم  شممممب در ظلمت  یبر رو

 ها رف ک  ب  موزهمفهوم عشق و ایمان ک 

 دندیکشمم  هر روز سممدت  دندیهر روز قد کشمم 

 سالیدر روزگار عسرت در قرن خشک 

لاابممالممی  مممردان  هممیمماهممو  از  پممر   اممما 

 درخشمممید خورشمممید پرتقالیدیگر نمی

 ای سمممفمالی مماننمد نقش گنگی بر کوزه

اهممال  مممانیسممم   یوارهمماید  یدر غفلمم  
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 شمممد از خودیم  دیم د تبعتجمدت  نیدر وهن ا

رهمم  و  کشمممم   دهیمم آزاده  پممر  و   دهیمم ،آرام 

 افسمون   یهادر لحظ  ونیاف  یهاچون خلسم 

 

انمتمقممالم  انسممممان  بممارکممددار   یانسممممان 

 یالیم خیکرد در اوج بیم  الیم خود را خ

 یبود خال  شیا از خوشمد امتیسمرشمار م

 (40-41:  1397)ترکی،                      

دانمد؛  اش میترکی همچنین تممدتن جمدیمد و رهماوردهمای آن را عمامم  تحکی  از خودبیگمانگی انسممممان زممانم 

های انسمانی شمده اسم   بیشمتر سمبب گمراهی و افول ارزشهای مجازی جای دوسمتی حقیقی را گرفت  و هر چ   دوسمتی

انسمان عصمر مدرنیت  ب  جای اینک  در عال  حقیق  دنبال دوسم  و یار و غمخواری باشمد معتاد فضمای مجازی شمده 

یابد ن  »دوسم « ک  »آشمنای مجازی« اسم  ک  هر چ  بیشمتر او را از خویشمتن خویش و اسم  و  آنچ  در این فضما می

 سازد اش دور میجایگاه انسانی

 

 ی مجماز  یاسمممتکمان داغ چما  کیم 

هموا و  شمممهمر  بمماز  بمود   ش یم آلموده 

 یی شممممد بما شمممتماب بمازعمازم جما

مسمممکتن   دیمم بلمعم  قرص  چنممد   تنممد 

 عبارت مغلو      کیشهر   یمایس

 ب  نام دوسمم  ندارد  یکسمم   جانیا

 پرنمده بود و عماشمممق پرواز   کیم او 

 

کمموچمم   دیمم نمموشمممم   بمم   زد   یمممجمماز  یهمماو 

فضممممما در  عشمممممق   یمممجمماز  یمممانممنممد 

نمماکممجمما بمم   کممجمما؟   ی مممجمماز  یاممما 

دوا از  سمممممود  چممم    یممممجممماز  یامتممما 

»شممممممما« و  »تممو«  و  »مممن«  از   یمممجمماز  یپممر 

آشمممممنمما هسممممم    یمممجمماز  یهممرچممنممد 

بمم    شمممممد   ی مممجمماز  یهمموا  کیمم مممعممتمماد 

 (29: 1397)ترکی،                                        

شمدگی انسمان و از خودبیگانگی او سمخن گفت  اسم ؛ انسمانی ک  ب  ظاهر « نیز شماعر از مسمخ نینو   یتجاهلدر شمعر »

ها دور ای ماهوی برای اوسم ، فرسمنگبیند  ولی از مفهوم »عشمق« ک  مقول چشممانش مسملتح اسم  ولی حقایق را نمی

افتاده اسمم   این بشممر، ماهیت  خود را از دسمم  داده و بارکددار شممده اسمم  و صممفات انسممانی در او زوال یافت  و 

 بودن و درندگی صف  اوس   او از خود و انسانیت  خود بیگان  شده اس :ستیزندگی و هجومی

 شممممده اسمممم    یشممممما جهم  عموم  یعقم  جمع

 د یم نگر  یچون بم  چشمممممان مسممملح بم  جهمان م

 شممده اسمم    یو بوم  دهیدوان  شمم یر  یغفلت 

 شمده اسم   یقدر فاصمل  تا عشمق نجوم  نیا

 شده اس   یرقوم  وانیب  ح  یچون ک  تبد
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پم  بمم   مممانممده  بمزنمنممد   یشممممانم یبممارکممد   انسممممان 

 ب  سح  یاز آتش و خون چشمش و دست یحجم

 شممده اسمم   یهجوم  ت یعصممر مدرن بشممر

 (45)همان،                                              

 ستیز با شهرنشینی و مظاهر آن  و روستاستایی  -3-6

های آثار هنرمندان رمانتیک اسم   روسمتا با پاکی و صمفایش نماد »روسمتاسمتایی« از دیگر درونمای »شمهرسمتیزی« و 

دنیای ماقب  مدرنتی  و شمهر نماد مدرنیسم  اسم  و آنلاور ک  ویلیام کوپر نیز با گرایش رمانتیک بیان داشمت  »خداوند  

 ای تمام عیار از مدرنیس  اس  جلوه(؛ شهر 86: 1378روستا را آفرید و انسان شهر را « )جعفری، 

بردن ب   بیعم  بکر و پاک و روسمممتما از دسممم  صمممنعم ، شمممهرنشمممینی و زندگی مدرن همواره مورد توجت  پنماه

انمد و این دو مظهری از  هما،  بیعم  و روسمممتما، ملجم  و پنماهگماهی برای آدمیهما بوده اسممم ؛ از دیمد رممانتیمکرممانتیمک

اند  انقحب صمنعتی و ب  تبع آن رشمد سمریع کارخانجات و شمهرنشمینی سمبب شمد تا انسمان مظاهر دوران ماقب  مدرنیت 

اش توسم  مدرنیت  بود  رمانتیسم   تبدی  ب  برده گردیده و رمانتیسم  واکنشمی ب  این حس بردگی انسمان و سملب آزادی

ی اسمممیران های فقر زدهآمیز هنرمنمد علیم  بنمدگی انسمممان آزاد، علیم  تبمدی  شمممهرها ب  اردوگاهاز آغاز »فریاد اعتراض

 (21: 1394ها و علی  رقاب  آزاد بود « )پرهام، کارخان 

های رمانتیسم  در جای جای شمعرش آشمکار اسم ؛  از تمدن و شمهرنشمینی دل خوشمی  محمدرضما ترکی نیز ک  رگ 

تکنولوژی و صمممنعم  و گریزی و رشمممد  بودن و دینهمچون لائیمک  ممدرنیتم نمدارد  رهماوردهمای فکری و صمممنعتی  

دهد و »دینداری« را بر شممهرنشممینی او را خوش نیامده اسمم  و او »جمع  بازار« قدی  را بر »بوتیک« مدرن ترجیح می

های آن بوق ماشمین و چراغ سمبز و زرد و قرمز و »لائیک بودن«  از شمهر و مظاهر زندگی شمهری نیز ک  یکی از جلوه

 کند:ترافیک اس  خست  و ملول اس  و آرامشی غیر این را جستجو می

ر زاهممممدان  مممممذهممممب  از   ا یمممم همممم  

ا سممممممر بممموق  نیممم از  زردهممما   هممما هممما 

تشمممممنمم  بممازارهمماسممممم    ی دلمم    جمممممعمم  

بمممهمممار از   اریممم بممم   یقممم یممم حمممقممم   یخمممبمممر 

 

د  از  خسمممممتمم کیمم لائمم   نیمم همم    ام همما 

ا از  خسمممممتمم کیمم تممرافمم   نیمم مممن   ام همما 

بممو از  خسمممممتمم کیمم بمموتمم   یکمم    ام همما 

تممبممرایممن    از خسمممممتمم کیمم کممارت   ام همما 

 (92: 1389 ،ی)ترک                                    

گف  :»باید تصموتر کرد چ  حالتی دارد یک عقاب وحشمی ک  ب  قفس اسمیر شمده گویا ترکی نیز چون نیما ک  می

آن عقاب بلندپروازم ک  در چهار دیوارهای مشممؤوم پر و بال  بسممت  شممده، خیال آسمممان شممفا  و هو  اسمم   من 

(؛ از شمهر خسمت  اسم  و از ترافیک شمهر و بوق و چراغ قرمز 93: 1368کند « )نیما،  رنگ مرا مشموتش میمیناییهای  قلت 
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داند  شممهر را با »غبار« توصممی  و      در شممعر زیر او »شممهر« را ک  نماد تمدن اسمم  عرصمم  جنگ و سممتیز نابرابر می

 کند ک  خود نشان نگرش منفی نسب  ب  شهر و شهرنشینی اس  می

من مرخصی گرفت  و ب  شهر آمدم/ جنگ/ مث  اینک  ناگهان تمام شد/ من/ در غبار شهر گ  شدم در میان مردمی 

 (96: 1391ک  زندگی برایشان/ جنگ نابرابر همیشگی اس   )ترکی، 

از این منظر اسم  ک  از  صمدای بوق و ماشمین و ترافیک خسمت  شمده و بازگشم  ب  دوران ماقب  مدرنیت  را آرزو  

 کند می

داند و ب  این شمک  روسمتا ترکی روسمتا را نماد »سمادگی« و »آرامش» و شمهر را نمود  »نهیب نکب « و »شملوغی« می

 خوشی ندارد: را ستوده و از شهر دل

 1باردینکب  شهر شلوغ م بینه  آرامش یروستا یسادگ یب  جا

ربوده، صمدای »انسمانیت « گ  شمده و انسمان از خود بیگان  او بر این اسم  ک  در این شملوغی ک  آرامش را از انسمان 

ای از زندگی شممهری ها ک  جلوهشممده اسمم   او با کاربرد ترکیب »عهد بوق« ضمممن خلق ایهامی ه  ب   بوق ماشممین

کند و ه  »عهد بوق«، ک  کنای  از  اسم  اشماره کرده و اثر منفی آن بر رو  و روان انسمان عصمر مدرنیت  را گوشمزد می

کند ؛ او ن  گذشمت  را بلک   هر چیز کهن  اسم ؛ در واقع ترکی با آوردن این کنای  نگاه رمانتیک خود را نیز عرضم  می

تازد و دوران ماقب  مدرنیت  و شمهرنشمینی را  داند و ب  این شمک  بر مدرنیسم  میدوران مدرنیت  را دوران »عهد بوق« می

 ستاید می

 ! باردیعهد بوق م   ی  ز بس ک  همهم  شنودینم گمانی تو را ب  یصدا  یکس

داند؛ صمنع  و شمهرنشمینی برای آدمی رهاوردی جز »جنگ  دود« او صمنع  و شمهرنشمینی را بحی جان آدمی می

زا بوده اسم   شماعر در این شعر تقابلی بین نداشمت  اسم  و هر چ  بیشمتر گسمترش یافت  ب  همان اندازه برای آدمی آسمیب

سمالی«، »جنگ  دود« و »شمهرنشمینی« و »صمنع « برقرار کرده و های شمالی«، »برک « و »رود« با »خشمک»دشم »باران«،  

خیزد و آن را عام   سمتاید و با شمهر و مدرنیت  و رهاوردش ب  سمتیز برمیاز این میان نمودهای زندگی روسمتایی را می

 داند:های آدمیان میاز بین رفتن برک  از سفره

 ی باران با آن هم  زلال  یهاسمممرچشمممم 

 رود مسدود  دیخشک  ،جنگ  دود  دییرو

 

 ی شال یهاو رف  برک  از دش  دیخشک 

دارها بر  فرسود  و  نقش  داد   ی قال  ی جان 

 ( 40: 1397)ترکی،                                

 
1.)https://fasle-faaseleh.blogfa.com/post/262( 
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یکی از رهاوردهای مدرنیت  »تکنولوژی« اسمم ؛ ترکی ب  عنوان شمماعری ک  تمایحت رمانتیک دارد تکنولوژی را  

ورشمدن بیش از پیش انسمان در زشمتی و شمرت قلمداد کرده و بر این اسم   دوران مدرنیت  اسم ، سمبب غو    رهاوردک  

ی جادو با تکنولوژی آزاد شمده اسم  تا زندگی را برکام آدمی تلخ کند  در واقع تکنولوژی ب  ک  دیو نهان ب  شمیشم 

 جای اینک  آدمی را ب  »سعادت« برساند  بحی جان او گشت  اس : 

 جو بودهر فتن  ک  در نفس شرارت   و شر در آدم بدخو بود یهر زشت

 دیوی ک  نهان ب  شیش  جادو بود  زد  رونیب یتکنولوژ یه با شعبد

( 79: 1397)ترکی،    

( 983/ 2: ج1371ترکی نیز چون شمممهریار ک  بر این بود »تمدن بشمممری جز عذاب و لعن  نیسممم  « )شمممهریار، 

 داند اش میی رنج آدمی و ضررش را بیشتر از منافعتکنولوژی و تمدن را مای 

اند: »رمانتیسمم  در کنند و چنانک  گفت البت  شمماعران رمانتیک ک  مظاهر مدرنتی  را شمموم و نامبارکی تصممویر می  

 (208، 3: ج1361کند « )هاوز، تر میزدهتر و اندوهتر مردم را رمانتیکرو شرای  شومعذاب جهان ریش  دارد و ازاین

ها مظاهر مدرنتی  را شمموم و ردت پای این تفکتر را چنان ک  اشمماره شممد در شممعر ترکی دیدی  و او نیز چون رمانتیک

 داند نامبارک می

 گیرینتیجه

توان  دهد و میجسمتجویی در اشمعار محمدرضما ترکی حضمور پر رنگ عناصمر رمانتیک را  در شمعر او نشمان می

نمودهای مختلفی از رمانتیسم  در شمعر او ها و گف  ک  این شماعر دارای گرایشمات رمانتیک در اشمعارش اسم   جلوه

شود ک  از اصول و مبانی مکتب قاب  مشاهده اس   در برخی از اشعار او حسرت بازگش  ب  دوران کودکی دیده می

ی کودکی اسم   در کنار این، حس غرب   رفت باشمد  شماعر رمانتیک همواره در جسمتجوی زمان ازدسم رمانتیک می

نماید و او انسمان عصمر مدرنیت  را ک  از  بیع  پاک دور شمده و در و تنهایی و اندوه رمانتیک نیز در شمعر او چهره می

 یهااز سمنت  شیها و سمتابازگشم  ب  گذشمت  و سمنت   یابد مدرنیت  و زندگی صمنعتی گرفتار شمده تنها و اندوهناک می

وران ماقب  مدرنیت  برای او نمود کام  نیز وجهی دیگر از گرایشمات رمانتیک محمدرضما ترکی اسم   د  ت یماقب  مدرن

پسمندد  های حاک  بر عصمر مدرنیت  را نمیرفتن این زمان اسم  و ارزشجهان اتوپیایی اسم  و او در حسمرت ازدسم 

های  حاک  بر دوران ماقب  مدرنیت   داند؛ انسمانی ک  ارزشهویت « میاو انسمان عصمر مدرنیت  را »از خود بیگان « و »بی

وانهاده و در عصممر مدرنیت  ب  دسممتاویزی سممسمم ، چنگ زده اسمم   سممتیز با »شممهر« نیز ک  مظهر مدرنیسمم  اسمم ،  را  

ها از شممهر خسممت  و دل در گرو روسممتا و همراسممتا با تفکترات رمانیتک محمدرضمما ترکی اسمم   او نیز چون رمانتیک

  ی روستایی دارد  بیع  و زندگی ساده
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 منابع
 : تهران اگاه ،«اتیدر ادب سم یالئو ضد ر سم یرئال»(،  1394)، رو یس پرهام، −

 ی:بیاوتل، انتشمارات ج چاپ  ،یونسم ی   یابراهی   ، ترجم«غرب  اتیادب  در  یریس »،  (1363) ی، بیج  ،یسمتلیپر −

 تهران 

های  ، چاپ سموم، انتشمارات تکا )وابسمت  ب  نمایشمگاه»هنوز اول عش   اس ت«(،  1388ترکی، محمدرضما، ) −

 فرهنگی ایران(: تهران 

 ، تهران: انجمن شاعران ایران 1، چاپ »خاکستر آیینه«(،  1389ترکی، محمدرضا، ) −

 چاپ اول، انتشارات هنر رسان : تهران  »بغض در نواحی لبخند«،(،  1391ترکی، محمدرضا، ) −

 انتشارات شهرستان ادبی: تهران  ترانگی«،های بی»سال(،  1397ترکی، محمدرضا، ) −

  40-58، صص2، شمارهپیک نور(، »مکتب رمانتیس «، 1382ثروت، منصور، ) −

 : تهران سخن ،ی«ادب یهابا مکتب ییشنا»آ (،1385)، ثروت، منصور −

 : تهران ، نشر مرکز«در اروپا سم یرمانت ریس»(، 1378)، مسعود ،یجعفر −

 : بیروت چاپ دوم، دارالثقاف  ،ی«و العرب یالشعرالغربیف هیالرمانس»(، 1998)، ایلیا ،یالحاو −

 ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسحمی 2، جی ادبی فارسی«نامه»فرهنگ(، 1376انوش ، حسن، ) −

 : تهران لوفری، ن4، چ «( یبه شعر سهراب سپهر یخاموش)نظر لوفرین»(،  1375)، صالح  ،ینیحس −

 : تهران لوفرین ،ی«سیداستان دگرد»(، 1381)، دیسع ان،یدیحم −

، سمال نه ،  فص لنامه زن و فرهنگ،  «در ش عر فرو  فرخااد  یس پار س م یرمانت»(،  1397)،  بهزاد  خواجات، −

  37-53، صص 36شماره 

 ی: تهران الهد ،یدیه بدرت یمنوچهر صانع ی ، ترجم«دکارت یهفلسف»(، 1376)، رن  دکارت، −

نج   ی ، ترجمم «امروز( )از روس  و ت ا    س  و   ل دغرب ج  یهفلس  ف   خیت ار»(،  1350)، برترانمد راسممم ، −

 : تهران چاپ افس  ،یابندریدر

 : تهران نور امیچاپ نه ، دانشگاه پ ،ی«نقد ادب»(، 1380) ،دیو حم نیکوب، عبدالحسنیزر −

 : تهران ریرکبیام ،چاپ چهارم جلد دو، ،ی«نقد ادب»(، 1369)، نیعبدالحس ،کوبنیزر −
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  ،ی اباذر  وسم ی  ی ، ترجم«)مجموع  مقالات(ی  و تفکر اجتماع  سم یرمانت»(،  1383)،  شم یم  ،یرابرت و لوو  ر،یسم  −

  119-175، صص ارغنون یادب یفلسف یهفصلنام

 : تهران و نگاه  ینه ، انتشارات ن اپچ ،ی«ادب یهامکتب»(، 1366)، رضا ،ینیحس دیس −

، کنگره 4و3و2و1دات  مجلت  ،اریبارگداش ت ش هر  یهگرنک  ،«اریشمهر  وانید»(،  1371)، نیمحمدحسم   ار،یشمهر −

 : تهران اریاش  شهردبزرگ

  یس ان نوعلو  ا  اتیادب  یهدانش کد  یهمجلّ  ،«اریدر شمعر شمهر سم یرمانت  یاهجلوه»(،  1382)، باقر  ا،ینیصمدر −

  152-133، 46 شماره ز،یتبر

  ،ی ادب  یهاپژوهش  یهفص لنام،  «و کارکرد  یتماه  ،ینظر یمبان ک؛یرمانت  ریتصمو»(،  1384)،  محمود  ،یفتوح −

  180 -151، صص9و 10 شماره

 : تهران نشر مرکز ،یجعفر دترجم  مسعو ،«سم یرمانت»(،  1392)، انیلیل فورس ، −

 : تهران ستای، مهر و«معنا یخال یجا»(، 1395)، رضا قنادان، −

بهار و   ازده ،یشمماره   ،یمطالعات عرفان  ،ی«در شمعر سمنهر سم یعرفان و رمانت  وندیپ»(،  1389)، نیحسم  ،یلیکائیم −

  294-273، صص 1389تابستان 

 : تهران زمان  یدفترها ،«هانامه»(،  1368)،  ج یوشیماین −

 : تهران نو یایدن ج سوم، د،ؤیم نی، ترجم  ام«هنر یاجتماع خیتار»(، 1361)، آرنولد هاوز، −

− http://fasle-faaseleh.blogfa.com 
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